
 

 

  
  
  
  

  ١اণتاد ੀ७ید ඼ෙੰॡیرساॻࢌ ঺بਓࣣਿی روحاඇඓࢌ ૐࣣਭه భ ا৯د૙ীه 
  ٢رضا رمضان نرگسي

  چکیده

استاد مطهري درباره تبلیغ دیني بیان خاصي دارند که متفاوت از سایرین است. هدف از این تحقیق نیز 

سازی نظریه استاد مطهري در خصوص تبلیغ دیني روحانیت شیعه اسـت. در کـاوش اصـل  ارائه و برجسته

شده است ولـي در تحلیـل نظریـه ایشـان از روش تحلیـل  استفاده اي نظریه استاد مطهري از روش کتابخانه

جز پیـامبران  در این تحقیق بیان شـد کـه طبـق نظریـه اسـتاد مطهـري بـه شده است. محتواي کیفي استفاده

 رسـالت تبلیغـي داشـتند و به
ً
اصـطلاح ایشـان  اولوالعزم که پیامبران تشریعي بودند، سـایر پیـامبران، صـرفا

یابـد، رسـالت  طور که رسـالت تشـریعي خـتم مي همان بودند، امّا از زمان رسول خداپیامبران تبلیغي 

. رشـد عقلـي ١ :شده است. علت این امر تبلیغي نیز به پایان رسیده است و این وظیفه به عهده علما گذاشته

  . انضباط در ثبت وقایع تاریخي است.٢مردم 

ها  تنها به گوش مردم، بلکه به عمـق عقـل و جـان انسـان نهدر نظریه ایشان امروزه علما باید پیام دین را 

بـود امّـا  برسانند و وسیله این کار نیز شرح صدر و حکمت است که در پیامبران تبلیغي اعطایي خداوند

در روحانیت شیعه اکتسابي خواهد بود. استاد مطهري بر پایه همین نظریه با استفاده از آیاتي که خطاب بـه 

هاي متعدد خود ذکر کرده  شرایط و وظایف مبلغین را کشف کرده و درجاهای مختلف از کتابپیامبران آمده 

   اختصار در این مقاله آورده شده است. که به

 تبلیغ دیني، رسالت دیني، روحانیت شیعه، وعظ، خطابه، نبوّت تشریعي و نبوّت تبلیغي. :گان کلیدیواژ

                                                      
 ١٤٠٢/ ٢٤/١١پذیرش تاریخ                                                                                                ٠٥/٠٨/١٤٠٢دریافت: تاریخ . ١
  Nargesi@qabas.net. استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ٢

تبلیغ و ارتباطات نامه پژوهشرسالت تبلیغي روحانیت شیعه در اندیشه استاد شهید مطهري،  ،)١٤٠٣(نرگسی، رضا رمضان،
 .٥٧ـ٧٥ ص، ١٤٠٣ابستان ت، سال اول، شماره دومدینی، 

 

 ঺   ଓฬبਿࣣغ  و ار঺باطات دਣশی      ୑و঒ش
 ١٤٠٣تابستان  دوم،، شمارۀ اولسال 
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  مقدمه

تبلیغ دین همواره دغدغه اصلي رهبران دیني بوده و هست؛ زیرا وظیفه اصـلي رهبـران و  

یق پیـروان  روحانیون فراگیري و بیان دین در درجه اول براي مؤمنین و در درجه بعد براي تشو

  سایر ادیان براي آشنایي با دین اسلام است.

براي این کار  .یغ دین استترین رسالت براي روحانیت شیعه تبل بدیهي است که ابتدایي

اند یکـي  هرکدام از متفکرین و علما روشي براي خود داشته یا به روش خاصي سفارش کرده

نظر است استاد شـهید مرتضـي مطهـري  از متفکریني که در اکثر مباحث اجتماعي صاحب

  است.

ها صاحب نظریه و فکر است در این خصـوص  که شهید مطهري در اکثر زمینه ازآنجایی

یز ایشان رویه خاصي پیشنهاد کرده که راهگشـاي بسـیاري از مطالـب فکـري و عملـي در ن

  هاي علمیه خواهد بود. زمینه تبلیغات دیني در حوزه

هاي متعدد ایشان نظریه ایشـان نسـبت بـه  لای نوشته در این نوشتار تلاش شده تا از لابه

  رسالت روحانیت شیعه در خصوص تبلیغات دیني کشف شود.

که: رسالت تبلیغـی روحانیـت  این سؤال اصلي ما در این تحقیق عبارت است از اینبنابر

  شیعه در اندیشه استاد شهید مطهری، چیست؟

روش اصلي ما در این کار یک روش تحلیل محتوا است امّا در کنار این روش اصـلي از 

  رفت.هاي تحلیل تاریخي، تفسیري (هرمنوتیک) و روش اسنادي نیز بهره خواهیم گ روش

هایي که ممکن است در این خصوص به تحریر درآمده باشد با همـین  در بررسي نوشته

. ١هایي که نزدیک بـه ایـن کـار باشـد عبارتنـد از:  عنوان، نگارنده، چیزي پیدا نکرد و نوشته

تعریف و تاریخ وعظ و خطابه از نگاه شهید مطهري از ابوالفضل ایجرودي که در نشریه یاد 

شناسـي و توصـیفي از  اپ رسیده است در این مقاله نویسنده بیشتر به آسیببه چ ٧٨شماره 

وعظ و خطابه از ابتـداي طلـوع آفتـاب اسـلام یعنـي از زمـان خلفـا تـا زمـان ائمـه هـدي 

تبلیـغ چیسـت؟ مبلـغ کیسـت (دیـدگاه شـهید  یه. مقالـ٢السلام) پرداخته اسـت.  (علیهم

ق مطهري پیرامون ویژگي
ّ
) از مهدي عزیزان منتشرشـده در نشـریه پیـام هاي تبلیغ و مبلغ موف
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ها به موضوع ما نزدیک باشد، ولي باید  . شاید به نظر رسد که این مقاله١٠٥شماره  ٩٠بهار 

شده، سعي  که براي عموم مردم نوشته توجّه داشت که گرچه موضوع تبلیغ است امّا ازآنجایی

شناسي تبلیـغ در  وفقیت تبلیغ و آسیبشده بابیانی ساده بیان شود و بیشتر لیستي از عوامل م

که مقاله در قالب لیستي  قالبي بسیار ساده از دیدگاه شهید مطهري ذکرشده است. خلاصه آن

گیري و تحلیـل اسـت. ایـن در حـالي اسـت کـه  از مطالب شهید مطهري بوده و فاقد نتیجه

هاي شهید نظر  وشتهلای ن نوشتار حاضر یك کار تحلیلي بوده و بیشتر به کشف نظریه از لابه

  دارد.

هاي  لای انبوه نوشته هاي استاد مطهري است که از لابه . منبع اصلي این تحقیق، نوشته٣

  گرفته است. ها تحلیل و بحث انجام شده و روي آن ایشان مطالبي انتخاب

فرضیه این تحقیق عبارت است از اینکه: طبق نظریه استاد مطهـري روحانیـت رسـالتي 

 انبیاء غیر اولوالعزم دارد و بنابراین، باید در این رسالت همچون رسالت ا
ً
نبیاء عظام خصوصا

  ها را سرمشق تبلیغات دیني خود قرار دهد. همچون انبیاء عمل کند و آن

  شناسی هوممف .١

  پردازیم. کنیم و سپس به مباحث اصلی میمهم را تعریف میابتدا برخي از مفاهیم در 

  تبلیغالف) 

شده و بلاغ به معني نضج و رسیدن ثمر و در انسان به  تبلیغ در لغت از ریشه بلاغ گرفته 

معني رسیدن به مرحلة خاصي از رشد و ادراک است. بلغ بلوغا الثمر: نضج و الغلام ادرک؛ 

صورت متعدي به کار رود به  همین کلمه اگر به). : حرف ب١٣٨٠معلوف، (البالغ: المدرک 

»: بلغ عنه الرسالة الي القوم«(ابلغه الیه: اوصله) و یقال  اندن استمعني وصول و رس

 (همان)و التبلیغ اي الایصال … اوصلها الیهم

کــه امــروزه واژه تبلیــغ کاربردهــای فراوانــي و معــاني  امّــا تبلیــغ در اصــطلاح: ازآنجایی

فتمـاني اسـتاد اي به خود گرفته است لذا لازم است که دنبال معناي تبلیغ در دایره گ گسترده

  شهید مطهري باشیم.

تبلیغ با وصول و با ایصال معني نزدیك دارد. در زبان عربـي کلمـه ازنظر شهید مطهري: 
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 در مورد رساندن چیزي به دست » ایصال«هم داریم. » ابلاغ«داریم، کلمه » ایصال«
ً
معمولا

 در مورد امور جسماني و مادي به کار
ً
  رود. مي کسي یا در حوزه کسي است و معمولا

 ابلاغ را در مورد پیام
ً
هـا  ولي ابلاغ، در مورد رساندن یك فکر و یا یك پیام است، معمولا

گویند: ابلاغ پیام کـرد، ابـلاغ سـلام کـرد... در  برند، مي ها به کار مي ها و امثال این و سلام

 الَّـذينَ ﴿رود و قرآن کریم در این آیه  به کار مي» ابلاغ«و » تبلیغ«مورد چنین چیزهایي کلمه 

تبلیـغ را بـه ) ٣٩(احـزاب: ﴾شَـونَ أَحـداً إِلَّـا اللَّـه    لايخْ و يخْشَونَه و اللَّه رِسالات يبلِّغُونَ

شود که به  رساندن پیام معنا کرده است البته در کنار مفهوم تبلیغ مفهوم رسالت نیز مطرح مي

-١٣٧٦(رک: مطهـري،  .فـرق داردمعناي پیام است و بامعنای فارسي آن (بـه معنـاي وظیفـه) 

  (رک: همان)پس تبلیغ یعني رساندن یك پیام از کسي به کس دیگر. .) ٣٢٢: ١٧ ،١٣٩٤

مسـئله تبلیـغ بـه معنـاي صـحیح آن، رسـاندن و «گویـد کـه  ایشان در جـاي دیگـر مي

گاه ساختن مردم به یک پیام دیني و معتقد کـردن و  شناساندن یک پیام دیني به مردم است؛ آ

  )٢٨: ١٣٦٤مطهري، ( .ایل نمودن جلب نظرهاي مردم به یک پیام دیني استمتم

ی تبلیغ به همـان  مسئله«بندی کرده است؛  همین مطلب را در جاي دیگري، چنین جمع

گاه ساختن مـردم بـه  معناي صحیح و واقعي، رساندن و شناساندن یک پیام به مردم است؛ آ

(مطهـري،  جلب نظرهاي مردم به یک پیـام اسـت.یک پیام و معتقد کردن و متمایل نمودن و 

ي پیامبران خواهد بود.  روشن است که بر این اساس، تبلیغ پیام دیني، وظیفه«) ٢١٠: ١، ١٣٦٣

ي تبلیغ و رساندن پیام حق  حق و نحوه و آموزش دعوت به«) ١٠٤: ١٣٧٦و  ٢٨: ١٣٦٤(مطهري، 

این امـر،  )٩٩: ١٣٧٦(مطهري، ». اشدب ) ميصهای پیغمبر اکرم ( به مردم نیز ازجمله آموزش

اگـر «گوید:  اش مي تبلیغ را در دیدگاه استاد شهید به چنان مرحله والایي سوق داد که درباره

بگویم مقام تبلیغ اسلام، رساندن پیام اسلام بـه عمـوم مـردم، معرفـي و شناسـاندن اسـلام 

  )٣٠٠: ١، ١٣٦٣(مطهري، ». صورت یک مکتب از مرجعیت کمتر نیست، تعجب نکنید به
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 خطابه و موعظه  ) ب

چنین به سخنراني کلامي به صورتی  هم(فرهنگ عمید) خطابه در لغت به وعظ و سخنرانی 

خطابه همان است که ازلحاظ فني و علمي در در اصطلاح: (دهخدا). شود.  رسمي گفته مي

نطق به که در م…گانه سخن و کلام است،  گویند. خطابه یکي از فنون پنج منطق خطابه مي

 )١٩٢: ١٣٦٠(مطهري، .گویند ها صناعات خمس مي آن

علاوه هدف  خطابه با موعظه فرق دارد خطابه صنعت است و جنبه فني و هنري دارد و به

خطابه تحریک احساسات و عواطف است. امّا موعظـه بیشـتر جنبـه منـع و ردع دارد، اگـر 

هرحال موعظه  قسمی از خطابه است، به هدف خطابه را مطلق اقناع بدانیم وعظ و موعظه هم

منظور ردع و منـع و پـایین آوردن  هایي القا شود بـه مات و جملهشود که کل درجایی گفته مي

الوعظ زجر مقتـرن بـالتخویف یعنـي موعظـه «گوید:  شهوت و غضب. راغب اصفهاني مي

منعي است که مقرون باشد به بیم دادن یعني به بیم دادن از عواقب کـار آنگـاه از خلیـل بـن 

فیمـا یـرق لـه القلـب، یعنـي موعظـه  کند: هو التذکیر بـالخیر احمد لغوي معروف نقل مي

هـا در امـوري کـه موجـب رقـت قلـب گـردد. موعظـه  یادآوري قلب است نسبت به خوبي

  )٢٠٣(همان: سخناني است که موجب نرمي و رقت قلب بشود. 

یه تبلیغ دیني (علما  .٢   نبیاء)ورثۀ الانظر

 زیادي استاد مطهري در خصوص تبلیغ دیني و مبلغین دین نظریه خاصي دارد که تا 
ّ

حد

طور که خودش اشاره دارد، این نظریه را از حـدیث  کند در واقع همان او را از بقیه متمایز مي

ــاء بنی« ــي کانبی ــاملي، ( .»اســرائیل علمــاء امت ــي، ٣٧٦ق:  ١٤٢٣الحــر الع ؛ ٣٨: ١ق، ۱۴۲۱؛ حل

  )١٧٧: ٣ ، ١٣٩٤-١٣٧٦مطهري، ( .اقتباس کرده است) ٧٧: ٤ق، ١٤٠٣الاحسائي، 

از احادیثي است که معرکه آراي علماي شیعه و سنّي است چراکـه در توجیـه این حدیث 

اند تا این حـدیث را  شده و علما هرکدام به شکلي تلاش کرده این حدیث، سخن فراوان گفته

امّا بابیانی که شهید مطهري دارند، بسیار جالب ایـن  )١:٥٥٢ ق، ١٣٧١(رک: شـبر،  .توجیه کنند

حـال رسـالت روحانیـت  از اشکالات رفع شده اسـت؛ و درعینحدیث معنا شده و بسیاري 

کنـد بـراي همـین علمـا را  ذکر مي  ها رسالتي در ردیف انبیاء شیعه را تشریح کرده و براي آن
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  کند. همانند انبیاء گذشته در یک درجه معرفي مي

 شریعت بودند هایی که صاحب . آن١معتقدند که ما دودسته پیامبر داریم: شهید مطهري  

ها نیـز محـدود  ها مشخص و تعداد آن گفتند که اسامي آن ها اولوالعزم مي اصطلاح به آن و به

شریعت نبودند بلکه مـردم را بـه  کساني که صاحب. ٢ها بسیار بالاست.  است و هم مقام آن

ها  دیگر این عبارت کردند به شریعت دعوت مي خدا و عمل به شریعت و آیین پیامبرانِ صاحب

ند که تبلیغ شریعت و آیین پیامبران اولوالعزم را بر عهده داشتند و غالـب پیـامبران کساني بود

  دار بودند. این وظیفه دوم را عهده

پیـامبران ». «نبـوّت تبلیغـي«و » نبوّت تشـریعي«که: ما دو نوع نبوّت داشتیم:  توضیح آن

کارشان تعلـیم » غيپیامبران تبلی«اند، ولي  که همان صاحبان قانون و شریعت بوده» تشریعي

شریعت بوده است. اسلام که ختم نبـوّت را  و تبلیغ و ارشاد مردم به تعلیمات پیامبر صاحب

خاتمه داده است بلکه به نبوّت تبلیغي نیز پایـان » نبوّت تشریعي«تنها به  اعلام کرده است نه

ا تبلیـغ و داده است. چراکه وظیفه اصلي نبوّت و هدایت وحي، همان وظیفه اوّل اسـت، امّـ

صال مرموز 
ّ
تعلیم و دعوت، یك وظیفه نیمه بشري و نیمه الهي است. وحي و نبوّت، یعني ات

کـه بـر » هدایت«باریشه وجود و سپس مأموریت براي ارشاد خلق، مظهري است از مظاهر 

  ).١٧٤: ٣ ،١٣٩٤-١٣٧٦(مطهري،فرماست.  سراسر هستي حکم

کند به این سؤال پاسخ دهـد: چـرا بشـر از  استاد وقتي بحث را به اینجا رساند تلاش مي

روز اول به پیامبران تبلیغي نیاز داشت ولي آلان ندارد یعني بر اساس چه ملاکي این وظیفـه 

  شده است. شده و بر عهده علما گذاشته از دوش پیامبران برداشته

  کند: در جواب این سؤال استاد، روي دو نکته محوري تکیه مي

تا زماني بشر نیازمند به وحي تبلیغـي اسـت کـه «فرماید:  عامل، مياستاد درباره این دو 

ن به پایه
ّ

دار دعـوت و تعلـیم و  اي نرسیده است که خود بتواند عهده درجه عقل و علم و تمد

دیگر، رشـد و  عبارت تبلیغ و تفسیر و اجتهاد در امر دین خود بشود. ظهور علم و عقـل و بـه

دهـد و علمـا جانشـین چنـان انبیـاء  تبلیغي خاتمـه مـي خود به وحي بلوغ انسانیّت، خودبه

  )١٧٥: ٣ ، ١٣٩٤-١٣٧٦(مطهري، ». گردند مي
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ــه دوره کمــال و بلــوغ بشــر اســت. در ایــن دوره آن وظیفــه« ای را کــه  چــون دوره ختمیّ

دادند (و در واقع خدا خودش انجـام  تا انجام می صدوبیست و چهار هزار پیغمبر منهای پنج

کرد)، یعنـی تبلیـغ را، بایـد مـردم عـادی  مبرانی را برای این کار مبعوث میداد، یعنی پیغ می

غین واقعی اسلام، پیامبرانِ پیامبرنـد، یعنـی پیـام پیـامبر را بـه 
ّ
انجام بدهند. این است که مبل

  )٣٢٥: ١٧(مطهري، همان، ج »رسانند. مردم می

  کند: سپس استاد براي اثبات مدعاي خود دو دلیل ذکر مي

کند  این آیات اعلام مي«فرماید که  کند و مي دلیل اول: آیات ابتدایي سوره علق را ذکر مي

 مي
ً
یحا فهماند  که عهد قرآن، عهد خواندن و نوشتن و یاددادن و علم و عقل است. این آیه تلو

شده و علما از ایـن  که در عهد قرآن وظیفه تعلیم و تبلیغ و حفظ آیات آسماني به علما منتقل

شوند. این آیه اعلام بلوغ و استقلال بشریّت در این ناحیه است. قـرآن  ر جانشین انبیاء مينظ

ل و اسـتدلال و مشـاهده عینـي و تجربـي طبیعـت و مطالعـه 
ّ

در سراسر آیاتش بشر را به تعق

ه و فهم عمیق دعوت مي
ّ

هـاي خـتم نبـوّت و جانشـیني  ها همه نشانه کند. این تاریخ و به تفق

دیگر:  عبارتی بـه) ١٧٦: ٣ ،١٣٩٤-١٣٧٦(مطهـري،». جای وحـي تبلیغـي اسـت عقل و علم بـه

که با اسـتدلال مواجهـه  که مردم از رشد عقلي کاملي برخوردار نبودند لذا در وقتی ازآنجایی

شـدند بـراي همـین در  درستی مفاهیم را دریابند و دچار گیجي مي توانستند به شدند نمي مي

کـه در قبـال اسـتدلال  کند که مردم بعد از آن کرات نقل مي هقرآن در خصوص انبیاء گذشته ب

ها تقاضـاي معجـزه  ها را بپذیرند، از آن که سخنان آن شدند بجاي آن محکم انبیا درمانده مي

که با استدلال او مواجه شدند از  عد از آنب کردند. چنانچه در ماجراي حضرت صالح مي

گوییم خارج  هایي که ما مي این کوه شتري با ویژگياو تقاضا کردند که اگر راست میگویي از 

ها از فهم اسـتدلال  شود این در حالي است که استدلال صالح بسیار متین و قوي بود امّا آن

  )٧٣-٧٠(اعراف:  .او ناتوان بودند

: علت برپایي نبوت تبلیغي در قبل از اسلام، ایـن بـود کـه تـا قبـل از بعثـت دلیل دوم 

گیري کامـل  دیگر شـکل عبارت نویسی درستي هنوز شکل نگرفته بـود. بـه تاریخالله ( رسول

 درست و بر اساس اصول و قواعد تـاریخي 
ً
عصر تاریخ که بشر یاد گرفت هر چیزي را کاملا
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نویسـد:  بوده است. ایشان در ایـن خصـوص ميالله ( رسولضبط و ثبت کند از زمان بعثت 

 مقارن با عهد ختم نبوّت است«
ً
که بشر لیاقت خود را براي حفظ مواریث علمي  یعني تقریبا

و دیني نشان داده است و در واقع دوره تاریخي واقعي مقارن با ظهور اسلام اسـت. در ادوار 

آمد و از طـرف دیگـر در  طرف آثار نفیس علمي و فلسفي و دیني به وجود مي گذشته، ازیک

ي که خود حافظ و داعي و طلوع و ظهور علم و رسیدن بشر به ح…رفت کام آتش یا آب مي
ّ

د

غ دین آسماني خود باشد خواه
ّ
رو است که پیغمبر  ناخواه به نبوّت تبلیغي خاتمه داد. ازاین مبل

(مطهـري، »شـمارد. هـا مـي اسرائیل یا برتـر از آن اکرم علماي این امّت را همدوش انبیاي بنی

امبراسـلام از طرفـي سـنت کـه تـا قبـل از پی دیگر: ازآنجایی عبارت به). ١٧٧: ١٣٩٤،٣ـ  ١٣٧٦

نویسی چندان قوي نبود و از طرفي دیگر خرافات و اسطوره نویسي رواج کامل داشت  تاریخ

سـرایی بودنـد  هاي تاریخي باشند دنبال افسـانه و داستان که دنبال واقعیت و مردم بیشتر از آن

تحریـف لازم شد و براي مقابله با این فضاي گسترده  راحتی کتب آسماني تحریف مي لذا به

ها و  ها و افسـانه بود افرادي بیایند که به منبع وحي متصل باشند تا بتوانند وراي ایـن اسـطوره

  شده را به مردم برساند. واقعیت آثاري که تلف یا تحریف

هاي مختلف  پیامبرگونه شدن سمت تبلیغ نتایج سترگي دارد که در ادامه استاد به مناسبت

اي به مسـئله تبلیـغ دارد  ب این است که استاد در هرجایی که اشارهها اشاره دارد و جال به آن

در این زمینه است «کند که:  چنین تصریح مي کند. هم پیامبرگونه بودن مبلغ را نیز گوشزد مي

کند، یعنـي  مطالبي ذکر مي  بینیم قرآن از زبان انبیاي دیگر و از زبان رسول اکرم که ما مي

) ١٤٩: ١٦ ،١٣٩٤-١٣٧٦(مطهـري، ». دعوت کردن چه شرایطي دارددهد که  متد را به دست مي

بنابراین، استاد تلاش کرده تا با استفاده از این متدي که کشف کرده سراغ قرآن رفته و شرایط 

  و لوازم تبلیغ دیني را در قرآن کشف کند و در اختیار دیگران قرار دهد.

  هاي تبلیغ دیني مؤلفه .٣

دارنـد،  گیرد که علمـا همـان وظـایف انبیـاء را بـه عهده مياستاد مطهري بعدازآن نتیجه 

که با توجّه به وظایف و شرایطي که قرآن براي انبیاء الهـي معـین کـرده،  کند به این شروع مي

هاي مهم تبلیـغ  هاي تبلیغ دیني را از قرآن استخراج کند، او ابتدا درباره یکي از ویژگي مؤلفه
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 کند: الهي صحبت ميدیني یعني سنگیني مأموریت تبلیغ 

یت تبلیغ دینيالف)    سنگیني مأمور

گیـرد ایـن اسـت کـه: تبلیـغ دینـي در  اي که استاد از این نظریه خـودش مي اولین نتیجه

منظومه خلقت انسان و جهان جایگاه بس رفیعي دارد استاد براي این سـخن خـود از آیـات 

العـاده و سـنگیني  ز اهمیـت فـوقآیه دیگر در قرآن که بـا«فرماید:  آورد و مي قرآن شاهد مي

 علَيك سنُلقْي إِنَّا﴿فرماید:  مي… کند،  رسانی الهي را بیان مي حق و پیام شدید امر دعوت به

بعد از کلي صحبت ». کنیم ما عن قریبٍ سخن سنگیني به تو القا مي« )٥(مزّمّل:  ﴾ثَقيلًا قوَلًا

﴾ مأموریـت سـنگیني گیرد ک کردن درباره این آیه سرانجام نتیجه مي
ً

قِیلا
َ
 ث

ً
وْلا

َ
ه مراد قرآن از ﴿ق

جز همان دعوت و هـدایت مـردم «شده است و این مأموریت سنگین  است که به پیامبر داده

  ».چیز دیگري نیست

کند که علت دشواري این مأموریت چیست؟ ایشان علت  بعد استاد سؤالي را مطرح مي 

راحتی  کند چراکه مردم منافع مادي را به وان ميدشواري مسئله را در غیرمادی بودن مقصد عن

کنند اینجاست که دعـوت  کنند امّا منافع معنوي و اخروي را به این راحتي درك نمي درك مي

سـوی  ها هستند که مردم را به چراکه خیلي از مکتب«شود.  سوی خدا و آخرت سخت مي به

هري اینجا دارد و آن این اسـت و یك اصطلاحي استاد مط» کنند ها دعوت مي منافع مادي آن

سـوی  مسـئله دعـوت مـردم به«کنند امّا  هدایت مي» آخور«سوی  ها مردم را به که آن مکتب

سـوی  حق، مسئله تبلیغ دیني مردم، مسئله ارشاد و هدایت مردم، مسئله حرکت دادن مردم به

ي بشـر را از حق رساندن، یعنـ بشر را از خودي رهاندن و به«این وظیفه سنگیني است » خدا

اي بس سنگین است که بر عهده مبلغـین  این وظیفه» درون خودش علیه خودش برانگیختن

أَلَم « :فرماید است. این وظیفه سنگین یك ابزار مهم لازم دارد که در ادامه همین آیه قرآن مي

كردص لَك خداوندکه این مطالب را  فرماید رمز این استاد مي ».نَشْرَح  در قـرآن آورده

را بر دوش بگیریم کـه راه  براي آموزش دادن به ماهاست که در آینده قرار است وظیفه پیامبر

کـار دعـوت اسـت، کـار «فرمایـد:  است ایشان مي» شرح صدر«موفقیت در این امر خطیر 
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آموزیم که اولـین شـرط در امـر دعـوت و  تبلیغ است، کار آساني نیست. پس ما از قرآن مي

: ١٦(مطهـري، همـان، ج »اندازه دنیـا. رسانی شرح صدر است، دل وسیع، ظرفیت وسیع به پیام

١٤٣-١٤١(  

کنـد ازجملـه  سپس استاد به موارد متعددي از قرآن در راستاي اثبات این مسـئله اسـتناد مي

یید چرا پیـام رسـاندن ایـن«فرماید:  مي قـدر کـار مشـکلي باشـد؟ عـرض  ممکن است بگو

قدر مشکل نیست. یك ابلاغ اسـت کـه فقـط ابـلاغ بـه حـس  ندني اینکنم: هر پیام رسا مي

کـه بـه رؤیـت …کنـد  است. بدیهي است کار آساني است. ابلاغي که مأمور دادگستري مي

 ابلاغ یعني رساندن پیـام نیسـت بلکـه آن» رساند مي
ً
هـا وظیفـه  امّا وظیفه مبلغین دین صرفا

است بلکه » غ به حس و ابلاغ به چشم یا گوشبالاتر از ابلا…   شان بلاغ مبین دارند وظیفه«

چنان بیان کردن که تا عقـل نفـوذ  ابلاغ به عقل و فکر دارند؛ یعني مطلب را آن«ها وظیفه  آن

آید کافي نیست که عقـل هـم بپـذیرد. آنچـه بـه گـوش انسـان  کند. آنچه به چشم انسان مي

رسـاند، صـوت  م را به عقل ميرسد کافي نیست که عقل هم بپذیرد. آن ابزاري که یك پیا مي

یا شکل یا کتابت نیست، چیز دیگر است. عقل دروازه خودش را بسته است و جز با ابـزار و 

» پـذیرد پیـامي را در خـودش نمـي» حکمـت«مَرکب برهـان و اسـتدلال و بـه تعبیـر قـرآن 

را  پیـام الهـي… و » حکمت«و » شرح صدر«اینجاست که مبلغین باید بتوانند با استفاده از 

 الْموعظَـةِ  و بِالْحكمْـةِ  ربـك  سبِيلِ  إِلي ادع﴿ به عمق جان و عقل مخاطبین خود برسانند

کند حکمت است: مردم را به راه پروردگـارت  اولین چیزي که بیان مي ).١٢٥(نحل:  ﴾الْحسنَةِ

  )١٤٤: ١٦، ١٣٩٤-١٣٧٦(مطهري، بخوان. 

سپس استاد پا را فراتر گذاشته و رساندن پیام را به عقل را ناکافي دانسته و معتقد است که 

آیـا در ابـلاغ و «نویسـد:  بـاره مي هاي مردم برسـاند او دراین ها و جان مبلغ باید پیام را به دل

نـه ایـن تـازه مرحلـه اول  …ها رسـانده شـود؟  دعوت الهي، کافي است که این پیام به عقل

است. فلاسفه، کاري که دارند، هراندازه موفق بشوند، این است که سخني را تا عقـل  مطلب

هـا بایـد نفـوذ  دهند اما از آن بیشتر دیگر نه. پیام الهي گذشته از اینکه در عقل مردم نفوذ مي
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ها باید نفوذ کند؛ یعني باید در عمق روح بشر وارد بشـود و تمـام احساسـات او  کند، در دل

 )١٤٦(مطهري، همان: »وجودش را در اختیار بگیرد.یعني تمام 

که مبلغ پیام را به عمق جان مخاطبین خود برساند در  استاد مطهري معتقد است براي آن

کید شده است و البته مخاطب قـرآن پیـامبران هسـتند، ولـي از  قرآن روي شرایط و نکاتي تأ

دهنـد کـه پیـامبران انجـام  جام ميآنجایی علما جانشینان پیامبران هستند و همان کاري را ان

  ها پرداخته شود: دادند لذا لازم است تا ذیل این نظریه به آن مي

غ و پیام«پس نکته اول این است که 
ّ
خواهد از زبـان پیغمبـران  رسان که می یك نفر مبل

بلاغ «بلاغش، ها را برود، باید  خواهد راه آن سخن بگوید و مانند پیغمبران حرف بزند و می

یعني اینکه طوري مطالب را بیان کند » بلاغ مبین« )٣٥٢: ١٧ (مطهري، همان، .» باشد» نمبی

یـد به که همه پیـامبران «کـه مخـاطبش بفهمـد  طوری فهم باشد مطابق مخاطبش سخن بگو

د سخن نمی نه
ّ

پرده حرف  رودربایستی و بی گفتند، بلکه با مردم بی فقط مغلق و پیچیده و معق

کردنـد مطلبـی را بایـد  گفتند. اگر احسـاس مـی ا با گوشه و کنایه نمیزدند. سخن خود ر می

کـه مخـاطبش  طوری گفتنـد. (همـان) به گفت، درنهایت صراحت و روشـنی بـه مـردم مـی

  راحتی متوجه منظورش بشود. به

  ب) حسن خلق

قـرآن اسـتفاده از استاد مطهري ایـن نکتـه کلیـدي را  .مبلغ باید حسن خلق داشته باشد

منَ اللّه لنت لهَـم ولَـو    رحمةٍ فَبمِا﴿ عمران را ذکر کرده سوره آل ١٥٩لذا ابتدا آیه کند  مي
كلونْ حيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ ما غَلفَظ و روي علت انتشار سـریع اسـلام انگشـت  ﴾كُنت

م ایـن این مسئله مطرح اسـت کـه چـرا اسـلا«کند که:  صورت سؤال مطرح مي گذاشته و به

گوید اگر سه چیـز را در  اندازه سریع پیشروي کرد. حتي لامارتین شاعر معروف فرانسوي مي

فقدان وسایل مـادي: مـردي ظهـور اول رسد؛  نظر بگیریم، احدي به پایه پیغمبر اسلام نمي

ترین افـرادش و  که هیچ نیرو و قدرتي ندارد و حتـي نزدیـک کند درحالی کند و دعوتي مي مي

کنـد، هـیچ همکـار و همدسـتي  خیزند، تك ظهور مي ودش با او به دشمني برميخاندان خ

آورد، طفلي که در خانـه هسـت و  شود، همسرش به او ایمان مي ندارد، از خودش شروع مي
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 افراد دیگر ایمان مي ) ایمان ميپسرعموی اوست (علي
ً
هـا در چـه  آورند آن آورد، تدریجا

بزرگي هدف. اگر اهمیت  سومشرفت یا عامل زمان و سرعت پی دومها! و  ها و مشقت سختی

هدف را با فقدان وسایل و با سرعتي که با این فقدان وسایل به آن هدف رسیده است در نظر 

یـد به گفته لامارتین درسـت مـي -بگیریم، پیغمبر اسلام  در دنیـا شـبیه و نظیـر نـدارد. -گو

  )١٧٣: ١٦، ١٣٩٤-١٣٧٦(مطهري،

وخوی و رفتار  خلق« رسول خداازنظر استاد مطهري علت اصلي این موفقیت بزرگ 

ولـي از …است. البته علل دیگري هم در کار اسـت.   و طرز دعوت و تبلیغ پیغمبر اکرم

، سـیره  وخـوی رسـول اکـرم ، خلق نظر کنیم، شخصیت رسول اکـرم قرآن که صرف

و حتي بعـد از … رهبري و مدیریت رسول اکرم ، طرز رفتار رسول اکرم، نوع  رسول اکرم

یعنـي سـیره او کـه بعـد در تـاریخ  هم تاریخ زندگي پیغمبر اکرم   وفات پیغمبر اکرم

» شده است، خود این سیره تاریخي عامـل بزرگـي بـوده اسـت بـراي پیشـرفت اسـلام. نقل

  )١٧٤: ١٦، ١٣٩٤-١٣٧٦مطهري، (

  یج) حلیم و بردبار 

اي کـه هـر مبلـغ  ژگيدومین وی ،صلابت در مسائل اصولي نرمش در مسائل شخصي و

فرابگیرد این است که باید در مسائل فردي ملایم باگذشـت و  براي تبلیغ اسلام  باید از پیامبر

 دین محکم باشد استاد مطهري معتقد است که یکي از عللـي  درعین
ِ

حال در مسائل اصولي

در سلوك فردي و در  پیغمبر«بود که: در تبلیغ خود شد این که باعث موفقیت پیامبر

هاي اجتماعي نهایـتْ  امور شخصي نرم و ملایم و باگذشت بود ولي در تعهدها و مسئولیت

  )١٧٥: ١٦، ١٣٩٤-١٣٧٦(مطهري، .درجه صلابت را داشت

  و نظرخواهی د) مشورت

هـاي  استاد مطهري معتقد است که یکـي از روش ،مشورت مبلغ با مردم در امور تبلیغي

 طور که قرآن از ها بود همان ها اهمیت دادن به مردم و مشورت با آن براي نفوذ در دل یامبرپ

انبیـاء نیـازي بـه مشـورت …  ﴾الْـأَمرِ  فـي  شـاوِرهم  و﴿خواهد که با مردم مشورت کنـد  او مي

 مشـورت کـردن  نداشتند ولي مشورت مي
ً
 دیگران یـاد بگیرنـد و ثانیـا

ً
کردند براي اینکه اولا
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یکي از اصول دعوت و تبلیغ، رفق و نرمش و … شخصیت دادن به همراهان و پیروان است. 

مشـورت  بـا) ١٨٠(مطهري، همـان، ملایمت و پرهیز از هرگونه خشونت و اکراه و اجبار است. 

کردن با مردم باعث خواهد شد تا انسان بـازخورد تبلیغـي خـود را دریافـت کنـد و خـود را 

  .ارزیابي نماید تا در ادامه کار اشکالات خود را رفع نماید

  ه) موعظه حسنه

فرماید  دعوت نباید توأم با خشونت باشد، قرآن مي ،پرهیز از خشونت در دعوت و تبلیغ

﴿لَوو ا كُنتيظَ فَظنْ لاَنفَضُّواْ الْقَلْبِ غَلم كلواگر دعوت تو توأم با خشونت  )١٥٩عمران:  (آل ﴾ح

تواند توأم با اکراه و  دیگر دعوت و تبلیغ نمي عبارت شدند؛ و به بود مردم از دولت پراکنده مي

 و الحْكْمةِبِ ربك سبيِلِ  إلِي ادع﴿ لذا سفارش قرآن براي مبلغ چنین است:…اجبار باشد. 

) ٣٥٦: ١٧ ؛ ج١٨١: ١٦، ١٣٩٤-١٣٧٦(مطهري،  ﴾ أَحسنُ هي بِالَّتي جادلْهم و الْحسنَةِ الْموعظَةِ

آید باید متوجه باشد که از جدالي که بوي خشونت  وقتي بحث جدال هم پیش ميحتّي 

  بدهد پرهیز کند.

ف
ّ
  و) پرهیز از تکل

ف
ّ
شـرط دیگـر تبلیـغ دیـن پرهیـز از « نویسـد: استاد در این خصوص مي ، پرهیز از تکل

ف است. قرآن در این رابطه می
ّ
 مـنَ  أَنَـا  مـا  و أجَـرٍ  مـنْ  علَيـه  أَسئَلُكُم ما﴿فرماید:  تکل

  ).٨٦(ص:  ﴾المْتكََلِّفينَ
ت انـداختن. چطـور؟ یک«

ّ
ف یعني به خود بسـتن، خـود را بـه مشـق

ّ
وقـت خـداي  تکل

خواهـد اعتقـادش را در  ه انسان چیزي را اعتقاد ندارد، چیزي را که اعتقاد ندارد مـيناخواست

دل مردم وارد کند. دردي از این بالاتر نیست که انسان خودش به چیزي اعتقاد نداشته باشد، 

ـف«بعد بخواهد آن اعتقاد را در دل مردم وارد کند. معني دیگر 
ّ
» قـول بـه غیـر علـم» «تکل

ف نیستم. پیغمبر چنین سخني مي » ا منَ المْتكََلِّفينَو ما أَنَ« است؛
ّ
(مطهري، گوید. من متکل

  )١٥٣-١٥١: ١٦همان، 
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  ز) تبشیر و انذار

کید دارد استفاده مبلغ از تبشـیر و انـذار اسـت  » تبشـیر«یکي دیگر از نکاتي که استاد تأ

خطـر کـردن اسـت  مژده دادن است، از مقوله تشویق کردن است و انذار نیز از مقولـه اعلام

خطر کردن از عواقب وحشتناکي که گناهان بـه دنبـال  یعني هم بشارت بهشت دادن و اعلام

تنهایی کافي نیست. تبشیر شرط لازم  کدام به تبشیر و انذار هیچ«دارند. استاد معتقد است که 

لي شرط کافي نیست. انذار هم شرط لازم هست ولي شرط کافي نیست. در دعوت، هست و

غ تکیه
ّ
اش تنها روي تبشیرها و یـا  این هر دو رکن باید توأم باشد. اشتباه است اگر داعي و مبل

انذارها باشد و بلکه جانب تبشیر باید بچربد؛ و شاید به همین دلیل اسـت کـه قـرآن کـریم 

م مي
ّ

  )١٥٥( مطهري، همان: ». رددا تبشیر را مقد

دهد و آن اینکه انذار با تنفیـر فـرق دارد یعنـي  اي را اینجا تذکر مي سپس استاد یک نکته

گـاه کـردن اسـتاد  تنفیر یعني مردم را متنفر کردن درحالی که انـذار یعنـي مـردم را از خطـر آ

 -به یمـن فرسـتاد  ،وقتي پیغمبر اکرم، مُعاذ بن جبل را براي دعوت و تبلیغ مردم«نویسد:  مي

  کند: به او چنین توصیه مي -طبق نقل سیره ابن هشام

بـراي تبلیـغ اسـلام  )٢٣٧: ٤(ابـن هشـام، ج »يا معاذُ بشِّرْ و لا تُنفَِّرْ، يسرْ و لا تُعسرْ.«

مردم مزایاي اسلام را درك   روي. اساس کارت تبشیر و مژده و ترغیب باشد، کاري کن که مي

نْذِرْ «روي میل و رغبت به اسلام گرایش پیدا کنند. نفرمود:  کنند و از
ُ
انذار نکن، چون » وَ لا ت

  اي است که قرآن دستور داده. انذار جزء برنامه
  خشیت الهیح) 

یکي دیگر از مسائل در دعوت، آن چیزي است کـه  ،داشته باشد  مبلغ باید خشیت الهي

 ﴾سالات اللَّه و يخْشَونَه و لايخْشَونَ أَحداً إِلَّـا اللَّـه  رِ يبلِّغُونَ الَّذينَ﴿ فرماید: آیه قرآن مي
هـا وجـود دارد: یکـي  کنند، دو شـرط در آن آنان که رسالات الهي را تبلیغ مي )؛٣٩(احـزاب: 

 اللَّـه  يخْشَي إِنَّما﴿… ترسند.  ترسند و دیگر اینکه از غیر خدا نمي اینکه خودشان از خدا مي

غ، اولین شرطي که در این آیه ذکـر مـي) ٣٩(احزاب:  ﴾الْعلَماء عباده منْ
ّ
کنـد  قرآن درباره مبل
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ه بترسد؛ یعني آن
َّ
ه است که از خدا بینه و بین الل

َّ
چنـان هیبـت و عظمـت الهـي در  خشیة الل

ا عقـب شـود، ایـن خشـیت گنـاه ر قلبش ورود دارد که تا تصور یك گناه در قلبش پیـدا مـي

  )١٦٣: ١٦ (مطهري،  ترسند. و جز خدا از احدي نمي ﴾ولايخْشَونَ أَحداً إِلَّا اللَّه ﴿ زند. مي

ویژه سیره پیغمبر اکرم همین مسئله جرئت  یعنـي خـود را بنابراین، از خصوصیات دیگر سیره انبیاء و به

  )١٦٥: ١٦نباختن و استقامت داشتن است. (مطهري. همان، 

  فروتنی ط) تواضع و

کسـی کـه «فرمایـد:  اسـتاد در ایـن خصـوص مي .مبلغ بایـد متواضـع و فـروتن باشـد

هم پیام خدا را به مردم برساند، باید در مقابل مـردم درنهایـت درجـه  خواهد پیامی را، آن می

عایی نکند، اظهار انانیّت و منیّت نکند، مردم را تحقیـر نکنـد، بایـد 
ّ

فروتن باشد، یعنی پرمد

اضع در این آیه کریمه نهفته است که شما ببینید چقدر تو…درنهایت خضوع و فروتنی باشد. 

بگو به مردم من هم بشری مثل  ﴾قُلْ إِنَّما أَنَا بشَرٌ مثْلُكُم﴿ فرماید: خطاب به پیغمبر اکرم می

: ١٧(مطهری همان،» شود بر یکی از امثال خود شما وحی نازل می »إِلَي  يوحى«شما هستم، 

٣٥٥(  

 انبیـابلیغ براي خود قائل نباشد چنانچه بر همین اساس شخص مبلغ نقش جز رسالت ت

آور خـدا  و پیـام  گفتند ما نقشی جز رسالت نداریم، مـا خلـق خـدا و رسـول خـدا می«

طورکلی  و مسـائل را بـه… آمدند سـند بهشـت و جهـنم امضـا کننـد  هستیم. پیغمبران نمی

عـالم  گفتنـد خـدا مـی» عاقبت من چگونه است؟«گفتند، ولی در جواب سؤالاتی نظیر  می

شود خـدا  خدا عالم است، اینکه عاقبت تو به کجا منتهی می هاطنْ بادانم؛ از  است، چه می

  )٣٥٨: ١٧(همان، داند.  خودش بهتر می

  ی) نگاه عادلانه

بسـیار بـارز  یکی دیگر از خصوصـیات ،دین  تفاوت نگذاشتن میان اقشار مردم در تبلیغ

مسـئله تفـاوت  -بیشتر آمـده اسـت  که شاید در مورد رسول اکرم سبك تبلیغی پیغمبران

نگذاشتن میان مردم در تبلیغ اسلام است. مبلغ نباید بین فقیر و غني فرق بگذارد بلکه بایـد 

  )٣٦٠ - ٣٥٩(همان، طور بود.  این همه مردم را یکسان ببیند چنانچه پیامبر
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  ک) صبر و پایداری

دیگـری کـه در روش تبلیـغ مطـرح اسـت مسـئله صـبر و مسئله  ،مبلغ  صبر و استقامت

دهد کـه  در امر به صبر داریم و این نشان مي استقامت مبلغ است: چند آیه خطاب به پیامبر

  )٣٦١(رک همان، ص باشد  صبر یکي از امور خیلي مهم و واجب در امر تبلیغ دین مي

فَاصبِرْ كَما صبرَ ﴿ ،)٤٨(ن و القلـم:  ﴾الْحوتفَاصبِرْ لحكْمِ ربك و لا تَكُنْ كَصاحبِ ﴿ 

هـاي  و این از ویژگي )١١٢(هود: ﴾فَاستَقم كَما أُمرْت﴿و )٣٥(احقاف:  ﴾أُولُوا الْعزْمِ منَ الرُّسلِ

  مهم و اصلي انبیاء بوده است.

  ل) بدون توقع مالی

دهند کـه  یلي اهمیت مياستاد مطهري به این مسئله خ ،طلب نکردن مزد براي تبلیغ دین

يا قَومِ لا ﴿مبلغ براي موفقیت در رسالت تبلیغي خود باید شغل خود را از تبلیغ جدا نماید. 

چراکه یکي از معضلات مهم در امر تبلیغ دیني، شغل شـدن  )٥١(هود: ﴾أَسأَلُكم علَيه أَجرًا

ایـن کـار «فرمایـد: امـروزه  تبلیغات دیني براي روحانیت است. ایشان در این خصـوص مي

 به
ً
صورت یك شغل و کار و کسب درآمده و عنوان اجرت و مزدبگیری پیداکرده است؛  رسما

کردند  موارد متعدده، از آن امتناع ميیعني همان موضوعي که همه انبیا به نقل قرآن کریم در 

م عرضه و تقاضا هر چیزي  در میان ما جاري و معمول است. بدیهي است به
ّ
حکم قانون مسل

که جزء مسائل اقتصادي قرار گرفت و از قبیل عرضه داشتن کالا براي فروش شد تابع میل و 

  کننده است نه تابع مصلحت وي. خواسته مصرف

کنند فقط به خاطر مصـلحت وارد  قات دیگر براي فروش وارد مياگر کالایي که همه طب

اي ما نیز در جهت مصـالح اسـلام و  هاي حرفه توان فرض کرد که وعظ و تبلیغ شود، مي مي

انـدیش و خـدمات  من منکر وجود خطباي صالح و مصـلحت… گیرد. مسلمین صورت مي

باره وضع موجـود  ین نیستم که یکدهند نیستم و هم طرفدار ا بهایی که انجام داده و مي گران

عوض گردد و ترتیب دیگري داده شود، بلکـه طرفـدار ایـن نظـر هسـتم کـه خـود سـازمان 

هـا را اداره کنـد و  روحانیت گروهي خطیب و واعظ با برنامه صحیح تربیت کند و زندگي آن
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، ها مزد و اجري از رسـالت خـود نخواهنـد. ایـن عـده خواهنـد توانسـت آزاد بیندیشـند آن

هـا پیـروي کننـد.  وابستگي نداشته باشند. وجود این عده کافي است کـه دیگـران هـم از آن

دستگاه وعظ و تبلیغ ما نیز مانند خود سازمان روحانیت حرّیت ندارد، در نبـرد بـا جهالـت 

  )٥٠٨و  ٥٠٧: ٢٤ (مطهري، همان، ج عوام ضعیف و ناتوان است.

هـا  گ با خود به همراه دارد که برخي از آنعدم استقلال مالي مبلغین دین چند آسیب بزر

  را استاد ذکر کرده است:

عدم رعایت مصلحت مردم بلکه رعایت خواست مردم، چرا وقتي رزق مبلغ به دست  .١

مخاطبینش افتاد بدیهي است که دنبال طرح چیزهایي خواهد بود که باني مجلس خوشش 

باشد و علت  رویه تمامي انبیاء ميبیاید نه چیزهایي که به مصلحتشان باشد و این برخلاف 

مخالفت مردم با انبیاء هم همین امر است و اگر قرار بود که انبیاء چیزي بگویند که مردم 

  )٣٥٢: ٢٥ (مطهري، همان، ج .خوششان بیاید که دیگر مشکلي نداشتند

خراب شدن نیـت مبلغـین: بـدیهي اسـت کـه وقتـي نگـاه مبلـغ بـه دسـتان مـردم و  .٢

مسـئله اخـلاص «گیـرد بلکـه  اخلاص و خدامحوری در حاشیه قـرار ميمخاطبینش باشد، 

 از زبان همه انبیاء این سخن 
ً
مسئله کوچکی نیست. قرآن هم به همین جهت است که ظاهرا

جْرٍ ﴿گوید:  را می
َ
سْئَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ أ

َ
خـواهم، چـون  من مزدی برای تبلیـغ خـودم نمـی ﴾؛ما أ

(مطهـري، خودش باید نهایت اخـلاص را داشـته باشـد. ناصحم. ناصح و خیرخواه در عمل 

 )٣٥٣: ١٧ همان، ج

شهامت و شجاعت «استاد معتقد است که  : از بین رفتن شهامت و شجاعت مبلغ .٣

الَّذينَ يبلِّغوُنَ ﴿ های تبلیغ ذکر کرد. رسان و جزء کیفیت توان یکی از شرایط پیام را می

اللَّه وْنَهُ «رسانند  های الهی را به مردم می پیامآنان که رسالات و  ﴾رِسالات
َ

ش
ْ

و از » وَ یَخ

ای از راه  کنند ذره وزیاد نمی کنند، پیام را کم ذره خلاف نمی ترسند و یک خدای خودشان می

و از احدی جز خدا بیم ندارند. این  ﴾ولايخْشَونَ أَحداً إلَِّا اللَّه﴿ شوند. حق منحرف نمی

 )٣٥٧: ١٧(مطهري، همان، جایش خالی است.  دیگر شرطی است که خیلی
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که مبلغ مجبور باشد از افراد تمجید  ها گیري آفتي به نام دلالي شخصیت شکل .٤

جای اینکه هادي دین و  به«... نویسد:  کند یا افرادي را مطرح کند استاد در این خصوص مي

ها قرار  راي شخصیتی دلالي ب ها بوده باشد و منبر را وسیله مبلغ دین باشد، دلال شخصیت

هایی از منبرها  ی ما هست و همچون استفاده دهد، متأسفانه یک همچون چیزي در جامعه

هایی  ها چه شخصیت کند آن شخصیت ها که گفتم، فرق نمی شود. دلالي شخصیت می

مجلس و  های سیاسي باشند یا روحاني یا شخصیت دیگر. دلال صاحب باشند، شخصیت

ها  نماز باشد. تمام این نماز باشد یا دلال بالاتر از پیش ل پیشباني مجلس باشد یا دلا

تواند یک توجیه و  کند، می برخلاف شئون و حیثیات منبر است. البته، هرکسي که کاري می

ی ما را  تأویلي هم براي کار خودش بتراشد، اما بدانید یکي از چیزهایي که کرسي خطابه

ها است، همین است که کرسي دلالي  ن دلالیارزش و خراب کرده است، همی ضعیف، کم

  )٢٣٢: ١٣٦٠( مطهري، ها شده؛ باید منبر از این آلودگي پاک شود.  شخصیت

پیامبران غیر اولوالعزم عهد قدیم = علمـاي شـیعه . ١ : باشد خلاصه نظریه استاد به شکل زیر مي

علـت . ٣ دعوت و هدایت مردم. ترین مأموریت تاریخ  سنگین. ٢ رسول خدابعد از 

  ودل مردم. رساندن پیام به فکر و عقل و جان  سنگین بودن تبلیغ دیني 

  . حکمت.٢. شرح صدر ١ وسیله تبلیغ دیني 

. نـرمش در ٤. مشـورت گـرفتن؛ ٣. حسن خلق؛ ٢. بلاغ مبین؛ ١ شرایط تبلیغ دیني 

ف؛  .٦. پرهیز از خشونت؛ ٥مسائل شخصي و ایستادگي در اصول؛ 
ّ
. تبشیر و ٧پرهیز از تکل

. ١١. تفاوت نگذاشتن میـان اقشـار مـردم؛ ١٠. تواضع و فروتني؛ ٩. خشیت الهي؛ ٨انذار؛ 

  . استقلال مالي مبلغ.١٢صبر و استقامت؛ 
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